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 ياسلام ميپارادا قلمرو در انسان رفتار نييتب هايتفاوت

 شناختيدر مقايسه با ساير رويکردهاي روان

 
  m.r.Ahmadi313@Gmail.comشناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينياستاديار گروه روان/  محمدرضا احمدي

 1/7/1395: پذيرشـ  15/2/1395: دريافت

 چکيده

شـناختي دهاي رواناير رويکراي تبيين رفتار انسان در پاراديم اسلامي، در مقايسه با سهاين پژوهش، با هدف بيان تفاوت
ل شناسـان بـه دنبـاناد كه روادشناختي، نشان هاي اوليه، با مراجعه به آيات و روايات و منابع روانانجام شده است. يافته

شـناختي، شـناختي، انسانهـاي هستيفرضانـد  ولـي هـر يـ  بـا پيشكشف قواعد حاكم بر سازمان رواني انسان بوده
هـاي ن پارادايميل، پيروااند. به همين دلشناختي خود، به بررسي رفتار انسان پرداختهشناسي و روششناختي، شناختارزش

انـد. ايـن رائـه كردهامختلف حتي افراد درون ي  پارادايم، نقطه نظرات متفاوت و گاهي متعارض نسبت به ي  موضـو  
. ميـزان مطابقـت ايمي داردهاي علمي دربارة رفتار، كاملاً رنـ  پـارادشناس، به گزارهيابي رواندهد راهنشان مي واقعيت

ه بـقع بسـتيي دارد. او با وا هاي پارادايميشناس درباره موضو  بررسي، به ميزان مطابقت مؤلفهگزاره علمي يا يافته روان
. 2شـناختي متفـاوت باشـد  هاي روان. بـا يافتـه1توانـد: پارادايم اسلامي ميهمين دليل، تبيين رفتار انسان در چارچوب 

ع م مبتنـي بـر منـابن پارادايشناختي در چارچوب پارادايم اسلامي، از صحت بيشتري برخوردار باشد  زيرا ايهاي روانيافته
 باشد.وحياني مي

 مي.شناسي اسلارفتار انسان، پارادايم اسلامي، روان ها:هکليدواژ
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 مقدمه

 واند )ويـد هاي حاكم بر سازمان رواني انسان را بودهشناسان از آغاز، در پي كشف قانونمنديروان
شـناتتي هـاي روان(. اين تکاپوي مستمر بدان جهـ  اسـ  كـک يکـي از وي  ي2010روترفورد، 

تـا  ومودار هاس  كک از كودكي نيابي از واقعي انسان،  رايش سرشتي بک شنات  حقايق و آ اهي
شود، بسـياري ناميده مي« حس كنجکاوي»جويي، كک پايان عمر نيز ادامک دارد. همين فطرت حقيق 

هاي د و سـختيكند تا دربارة مسائل مختلف بيانديشند، دس  بک كند و كاو بزنناز افراد را وادار مي
دهنـد راه از دسـ  بزيادي را بک جان بخرند و در مواردي سلام  جسمي و رواني تود را در اين 

ولاً، (. از سوي ديگر، اين علاقک بک فهم تـود و جهـان پيرامـون ا26-25الف، ص  1389)مصباح، 
 دهـد. همننـين،كند. ثانياً، ظرفي  و توان مـا را بـراي آ ـاهي نشـان ميوجود تود ما را تأييد مي

 (.467، ص 2010رساند ) لاسمن و همکاران، واقعي  عيني جهان پيرامون را بک اثبات مي
شدن پـن  رويکـرد هاي علمي، از جملک نمايان  يري رويکردهاي متفاوت در همة عرصکشکل

 شناسي، ناشي ازدر دانش روان ( رايي ري، رفتار رايي، شناتتي، انسانتحليلزيستي، روان) عمده
نسـان اافـراد   ر تود و سايرتواهند نظارهشناسان از جايگاه پ وهشگر مياين اس  كک وقتي روان

هـا و هـا، رو فرضباشند و قواعد حاكم بـر سـازمان روانـي آنـان را بـک دسـ  آورنـد، در پيش
چوب ساتتارهاي نظري با هم تفاوت اساسي دارند. در صحنک عمل نيز هر يک از رويکردها، چـار

(. ايـن چـارچوب تـاص، موجـ  5 يرنـد )همـان، ص تاصي را براي بررسي رفتار در نظر مي
يم، كـک بـدان نظرات متفاوتي دربارة رفتار انسان سامان يابد. بنابراين، بسيار مهـم اسـ د نقطکشومي
هـا زننـد و ماهيـ  ايـن واقعيـ ها را رقم ميهاي درون انساني، اين چارچوبيک از واقعي كدام

مي هـاي درون انسـاني، از نگـاه منـابل اسـلاچيس ؟ اين تحقيق، با هدف شناسايي همين واقعي 
و  تحليلـي و بـا اسـتفاده از منـابل و اسـناد موجـود در منـابل اسـلامي -س ، بک رو  توصـيفيا

هاي شناسي تدوين يافتک اس . اين تحقيق، در صـدد پاسـب بـک ايـن سـسا  اسـ  كـک مسلفـکروان
شـناتتي شـناتتي و ارز شـناتتي، رو شناتتي، انسانپارادايمي و بک عبارت ديگر، مباني هستي

ند هاي حاكم بر رفتار انسـان، توسـي يـک دانشـممنديها و قانونايند كشف واقعي چگونک در فر
 هـا، لازم اسـ تأثير ذار اس . سازوكار ايـن تأثير ـذاري چيسـ ؟ پـيش از بيـان ايـن چگونگي

 .سازمان شناتتي انسان مورد بررسي قرار  يرد  سترة رويکردهاي موجود دربارة عملکرد و

 ي انسانشناخت سازمان ةملکرد و گستر. رويکردهاي مختلف به ع1

توانـد جلـوي كک انسان حتـي نميطوريحصو  شنات  براي آدمي، امري بديهي و  ريزناپذير اس ، بک
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نـام « شناسـيشنات »كند، شنات  تود را بگيرد. دانشي كک ريشک و ماهي  شنات  آدمي را بررسي مي

توانـد بشناسـد، ستند كک انسان چک چيزهايي را ميشناسان، در صدد پاسب بک اين سسالات هدارد. شنات 

شناسي نيز همنون دانـش شود؟ دانش روانهاي شنات  كدامند؟ شنات  چگونک حاصل ميمحدودي 

آورد شناسي بک دنبا  اين اس  كک انسان چگونک اطلاعات دربارة تود و ديگران را بک دسـ  مـيشنات 

 رايان، سک رويکرد متفاوتي هستند كک هـر  رايان و فطريل رايان، عق(. تجربک17، ص 1997)هر نهان، 
 يشـناتت سازمان و عملکردشناسانک تود چگونگي شنات  انسان را از نظر يک بر اساس مباني شنات 

 اند.بررسي كرده آن ة ستر و

 گرايانالف. رويکرد تجربه

و  رنـدي يم نشـأت او يحسـ تجربـک از انسـان يهاشـنات  همکيي در شنات  معتقد اس :  راتجربک

ک صـورت بـهاي مـادي را داننـد كـک صـرفاً تجربـکي ذهني پذيرا و منفعل مي رايان انسان را داراتجربک

افتـد يـا كند. ذهن منفعل، همـان چيـزي را كـک اتفـا  ميتصوير ذهني، يادآوري و تداعي يا منعکس مي

ارج رخ تـهاي مادي كک پيوستک در جهـان كند. تجربکاتفا  افتاده اس ، بک صورت بازنمايي منعکس مي
ک همـان بشوند و معمولاً دهند، بک همان صورت و در همان چارچوب، بک عنوان شنات  بازنمايي ميمي

  ردند )همان(.صورت يادآوري مي

ــن رويکــرد در نظــام  ــدارد. اي ــادي ن ــور غيرم ــراي شــنات  ام ــن رويکــرد، انســان راهــي ب در اي
اي بـا  ونـک ويـد: همـک علـوم بکدرباره طبيع  آدمـي مي هيومشده اس .  نمودار هيومشناسانک شنات 

ا  . منطـق بـشناسي، و سياس  نمايـان اسـطببع  انسان سر و كار دارند. اين امر در علوم منطق، زيبايي
شناسي بـک باييهاي او سر و كار دارد؛ زيهاي قوه تعقل، يا استدلا  انسان و ماهي  انديشکمبادي و كنش

 ررسـي قـرارها را در جامعک مـورد بپردازد. علم سياس ، پيوستگي و ارتباط انسانها ميها و عاطفکذو 
ار كـدهد. رياضيات، فلسفک طبيعي و دين طبيعي چنانند كک  ـويي بـا موضـوعاتي غيربشـري سـر و مي

 نهـا قاـاوتآدن  يرد و انسان دربارة درس  و غلي بـوولي اين امور، متعلق شنات  انسان قرار ميدارند. 
ا و بـک و در حـق مـپردازد، بلکک بک تقـدير و تـدبير اكند. بک علاوه، دين طبيعي نک تنها بک ماهي  تدا ميمي
اي از علـم دهي، شـاتکپردازد. بنابراين، طبيع  انسان محور علوم بـوده و سـامانهاي ما در برابر او ميالزام

باشـد. پـذير مياناما چنين كاري صرفاً بک رو  آزمايشي امک دربارة انسان از اهمي  بالايي برتوردار اس .
 سـتواري كـکاهـاي ديگـر اسـ ، پـس تنهـا شـالودة بنابراين، ازآنجاكک علم انسان يگانک شالودة استوار علم

 (.1985توان بک تود اين علم داد، بايد بر تجربک و مشاهده نهاده شود )كاپلستون و فردريک، مي
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 باع اسـ ، رايي محض در شنات ، پي اين بود كک اثبات كند هر ادراكي يا انطبر اساس تجربک هيوم
، نشـان دهـد يا مسبو  بک انطباع. وي هر يک از انطباعات و تصورات را بک بسيي و مرك  تقسيم كرد تا

جـود واكات بشر اند و يا مسبو  بک انطباع و ادراكي جز اين دو نوع در تزينک ادرهمة تصورات يا انطباع
مسـبو   انطباع يـا معنادار بودن هر كلمک، جز اين نيس  كک مدلو  آن، كلمک هيومدارد. بنابراين، در نظر ن

يـا  لو  منطبـلبک انطباع باشد و چون كلماتي نظير جوهر، عل ، مکان و اغل  امور عامک فلسفي، فاقد مد
در  هـر  ـزاره ا معنـادار بـودنمعني اس ؛ زيرمسبو  بک انطباع هستتند، بسياري از ادعاهاي فيلسوفان بي

فـاهيم يم، يعنـي مبا تحليل زباني دو دستک از مفـاه هيومباشد. در نتيجک،  رو معنادار بودن مفردات آن مي
ا انکـار ربـود(  دكـارتنظري )بک اصطلاح دكارت( و مفاهيم بديهي )كک مورد اعتقاد فيلسـوفان پـيش از 

 ه منکـر شـدت ثانيک، اعم از فلسفي و منطقي را يکسركرد و بک امحاي فلسفک پردات . وي وجود معقولا
ين نگـاه (. بنـابراين، چنـ61، ص 1388و تنها مفاهيم ماهوي يـا معقـولات اوليـک را پـذيرف  )تنـدان، 

 دربـارة واقعيـ  داشـتن، هيـومهاي نهايي دانشـمندي همنـون اي توانس  در قااوتشناسانکشنات 
نـداري كـک از كـيش كـالويني و ديطوريشـود، بکده و متفـاوت هاي ذهني او اثر  ذارواقعيات و توانش

 .(1985دين شود )كاپلستون و فردريک، آغازينش دس  برداشتک، تدا را انکار كند و فردي بي

 گرايانب. رويکرد عقل

نات  شـ رايان بر اين باورند كک اطلاعات حسي، اغل  و نک هميشک نقش مهمي در بـک دسـ  آوردن عقل

 دي د ر ـونكنند كک ذهن اطلاعات حسي را بايد قبل از حصو  علم تا حـدورند، ولي تأكيد ميبر عهده دا

توجـک  ها را بک صـورت قابـلهاي برتاستک از تجربکدانند كک داده رايان، ذهن را سازمان فعالي ميكند. عقل
مـل ند، نسب  بک آن تأكدهي ميدهند. ذهن فعا ، داراي سازوكاري اس  كک جهان مادي را سازمانتغيير مي

يکـي اقعيـ  فيزو رايان، ذهن چيزي را بک كند. از نگاه عقلفهمد و يا ارزشيابي ميكند، آن را ميو دق  مي

اصـولي  و رايـان، دانـش مركـ  از مفـاهيم افزايد كک در تجربک فيزيکي ما وجود نـدارد. بـک نظـر عقلمي

 (.17، ص 1997دستيابي اس  )هر نهان،  ر، قابل باشد كک تنها توسي ذهن فعا  و تأملمي

 انيگراج. رويکرد فطري

معتقدند: انسان از برتي علوم فطري و ذاتي برتـودار اسـ .  دكارتو  افلاطون راياني، همنون فطري

كم بخشي از دانش انسـان، هاي زيادي جزء ماهي  ذهن هستند و دس آنها بر اين باور بودند كک انديشک
بـک نظـر ايـن افـراد، عقـل ادراكـات شـود. عي ذهن با وراث  بک نسل بعدي منتقـل ميبک عنوان مسلفة طبي

مستقلي دارد كک لازمة وجود آن اس . اين مفاهيم، فطري عقل بوده و براي درک آنها هيچ نيـازي بـک ادراک 
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ل معتقد بـود، عقـ دكارتكند. قبلي حسي نيس ، بلکک عقل تود بک تود، يک سلسلک از مفاهيم را درک مي

از جملـک مفهـوم  كان كند. همننين، را بدون نياز بک حس درک مي« شکل»، «امتداد»، «نفس»، «تدا»مفاهيم 

 (.166، ص 1372آورد )ابراهيميان، را تاصي  ذاتي و فطري ذهن بک حساب مي« مکان»و « زمان»

 شناختي انسان بر اساس منابع اسلاميد. سازمان

  . ايـن قـوه،بک وديع   ذارده اسـ« عقل»اي بک نام وجود انسان قوه بر اساس منابل اسلامي، تداوند در

شـود. ت ميمقومِ و اساس شخصي  انسان و جزئي از وجود او بوده، موج  تمايز انسان از ديگر حيوانا
نورانيـ  و  عقل نوري اس  كک تداوند براي انسان تلق كرده و آن را عامـل»فرمايند: مي پيامبر اكرم

ابـي جمهـور، ن)اب« ها فـر  بگـذاردها و ناديـدنيرار داده اس  تا بک وسيلک آن، بين ديدنيروشنايي د  ق

 فرمايد:نيز مي (. امام باقر248 ، ص 1405
يش پاهنگامي که خداوند عقل را آفريد، آن را به سخن در آورد و سنجيد. به عقل گفت، پيش بياا. عقال 

د گاه خداوند فرمود به عزت و جلالم ساوگنرگشت. آنآمد سپس گفت: به عقب برگرد. عقل هم به عقب ب
کنم، مگار در کاااني کاه تر از تو براي خودم خلق نکردم و تو را کامال نيايکه چيزي دوست داشتني
گيارد ککليناي، که امر و نهي من به توست و کيفر و پاداش من نيز باه تاو تقلاق ميدوستشان دارم. بدان

 (.26، ص 1، ج ق1407

هاي اتلاقـي را بـک كند و آموزهک همين قوه عقل، بک رو  زند ي )دين( دسترسي پيدا ميانسان بک كم
 فرمودند: آورد. حارت عليهمراه مي

يکاي را  نازل شد و گفت اي آدم به من امر شده که تو را ميان سه چيز مخير کنم تاا جبرئيل بر حضرت آدم
قال، مود: آن سه چه هاتند. جبرئيل گفت: آن ساه عانتخاب کني و دو تاي ديگر را واگذاري. حضرت آدم فر

دم را آحياء و دين هاتند. آدم گفت: من عقل را انتخاب کردم. جبرئيل به حياء و ديان گفات: شايا بروياد و 
م. ن جادا نشاويواگذاريد. دين و حياء به جبرئيل گفتند: به ما دستور داده شده پيوسته هيراه عقل باشيم و از آ

 (.191، ص 1، ج 1371خواهيد بکنيد و راه خود را گرفت و رفت کبرقي، ار ميجبرئيل گفت: هر ک

هاي شـناتتي  يري قااوتاز برتي آيات قرآن، حکاي  از اين دارد كک شکل علامک طباطبائيبرداش  

آيـد. ايشـان در  ر، بـک دسـ  ميباشد كک توسي ذهنِ فعا  و تأملانسان، مرك  از مفاهيم و اصولي مي

 نويسد:، ميانديشيدن و احساس معناى پيرامون  فتارى»سورة مائده، با عنوان  31ذيل آية 
 دهاد تقلايم قاتال به زمين نکند با تا فرستاد را کلاغى تقالى خداى که آدم فرزندان داستان از بخش اين

 أنَْ عجََازتُْ أَ ويَلْتَاى ياا»: گفات کلاغ کار مشاهده از بقد او و کند، پنهان زمين در را برادر جاد چگونه
 را حاس ازاناان  استفاده اين آيه چگونگي «.النَّادمِيِنَ منَِ فأَصَبْحََ أخَيِ سوَأْةََ فأَوُاريَِ الغْرُابِ هذاَ مثِلَْ أکَوُنَ
 دساتگاه خام ماده را آن سپس کندمى درك خود حس وسيله به را چيزى هر خواص ابتدا .سازدمى مجام
 و اهادا  کننادهتأمين کاه ساازدمى قضايايى خام مواد آن از شافکري گاهدست با قرار داده و خود تفکر
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 مقاار  و علاوم ريشه و بازگشت تيام که است اىنظريه برسخن، مبتني  اين البته باشد. زندگيش مقاصد
 ريشاه کاه وجاود دارد فطرى علم و تذکر نظريه، مقابل درولي  ،انددمى آدمى حواس از يکى بهرا  بشرى
 .(309، ص 5ق، ج 1417کطباطبائي،  داندمى بشر فطرت را قار م و علوم

 اللَّـکُ»ذيـل آيـک   ويد تدا واقعي  دارد، بلکـک دراي، نک تنها ميشناسانک، با چنين نگاه شنات مرحوم علامک
 را او نحوائجشـا تمـامى در، عـالم موجـوداتهمـة  كک اس  بزر ى و سيد تعالى تداى ويد: مي« دالصَّمَ
، سـ ا هسـتى داراى كـک چيـزى هـر و اس ، عالم همک پديدآورنده تعالى تداى وقتى آرى .كنندمى قصد
، ثـار آ و صـفات و ذات در باشـد، آن صـاد  بـر «چيـز» نام كک چيزى هر پس داده، او بک تدا را هستى
 وَ خلَْـقُالْ لَـکُ ألَا» :فرمـوده تـود  كـکهمننان .كندمى قصد را او حاجتش رفل در و اس ، تدا بک محتاج
 در تعـالى تـداى پـس ،«43نجم: »« ىالمْنُتْهَ ربَِّکَ إلِى أنََّ وَ» :فرمود مطلق طور بک نيز و ،«55اعراف: »« الأْمَرُْ
 مگـر، كنـدنمى ديگر چيز هيچ قصد چيز هيچ يعنى؛ اس  صمد، شود تصور وجود عالم در كک حاجتى هر
 (.388، ص 20  )همان، ج اس او وسيلک بک حاجتش آمدن بر و اس  او مقصد  منتهاى آنکک

ز هاي انسـان، اانديشمندان مسلمان، همننين با تکيک بر منابل اسلامي بر اين باورند كک برتـي شـنات 
اند. تداشناسـي جملک شنات  تدا و نيز  رايش بک سوي او، بک صورت فطري در وجود انسان نهاده شـده

ها نهاده شده باشد كک در عمق وجود همة انسانمتعا  ميفطري، بک معناي علم حاوري و شهودي بک تداي 

  يرنـد. ايـنهاي عادي زند ي، توجهي بک آن ندارند و شکلي ناهشيار بک تود مياس . ولي افراد در حال 

ورت صـهاي مادي و تقويـ  توجهـات قلبـي معرف ، بر اثر توجک و مشاهده آثار تداوند و قطل وابستگي

ر دعـاي د م حسينرسد كک انساني كامل، مانند امااي ميعرف ، در اولياي تدا بک پايکيابد. اين مآ اهانک مي

؛ آيا موجودات غير از تـو «مظُهْرَِ لکَ هوَُ الْالظُّهوُرِ ماَ ليَسَْ لکََ حتََّى يکَوُنَ منَِ أيَکَوُنُ لغِيَرْکَِ»فرمايد: عرفک مي
 (.110-103، ص 1389ا تو را ديد؟ )مصباح، ظهوري دارند كک تو نداري كک بتوان در سايک آنه

 هر ونـک كـک باشـد( ميCasler)كسـلر شناسـان رفتـار را ماننـد چنين نگاهي، كاملاً در مقابـل روان

  ويد:مي كسلر. كننديم انکار را تدا بک نسب  يفطر شي را اي شنات 
 در شاده آموختاه هاياسا پ از پيچيده ايمجيوعه از بيش چيزي است ميکن نيز فرد يك ديني باورهاي
 باا انااان در مقابال ايان ادعاا کاه دليل ترينقوي. نيايند حااب به هامحرك از پيچيده ايمجيوعه برابر

 کاه اديااني؛ باشادماي مهم اديان در تکاليف وجود شود،مي متولد خدا به نابت فطري کريمت و شناخت
 رسادمي رنظ به تقارض در کاملاً است، فطري ناختش و الهام مانند مفاهييي با ديني آموزش بر آنها تأکيد
 .(118، ص 1997کولف، 

 ر نهايي يا ابزاري براي شـنات  دارد كـک قـوه عقـل او بنابراين، سازمان رواني انسان تنها يک قااوت
ي حواس چند انک، شهودها اي دارد كک عبارتند از:باشد. هرچند انسان براي دستيابي بک شنات ، ابزار وي همي
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هـا را  ذارند. عقل نيز اين دادهها را در اتتيار عقل ميهاي عقلاني. اين ابزارها دادهنفساني، وحي و قااوت
كند. همننـين، انسـان كند و بر مطابق  يا عدم مطابق  آنها با واقل حکم ميطبق معيارهاي تود بررسي مي

 بک صورت فطري بک همراه دارد. ها، از جملک شنات  تدا و  رايش بک سوي او رابرتي از شنات 

 هاي پارادايمي(هاي علمي )واقعيتهاي درون انساني تأثيرگذار بر يافته. واقعيت2

 شناختيالف. مباني هستي

نگـاه  ثر از نـوعهاي دانشمند دربارة قواعد حاكم بر جهان و بک تبل آن، قواعد حاكم بر انسان، متأقااوت
فاً امـور شد. ا ر دانشمندي جهان و آننک در آن وجـود دارد را صـرباوي بک واقعي  و ماهي  هستي مي

هايش و علـم ها يـا قاـاوتمحسوس و داراي امتداد و زمانمند و مکانمند بداند، در اين صـورت يافتـک
دي  را بـا رويکـرزائيدة انديشک او، همواره در چارچوب امور مـادي دوران دارد. مـًلاً، دانشـمند مـادي

 را، هكنـد. دانشـمند مـاد را، قواعد حاكم بر جهان و انسان را تفسير و تبيين ميد ذهنمتفاوت از دانشمن
 كند كک در چارچوب مباني ذيل معني داشتک باشد:قواعدي را كشف مي

باشـد. همـک چيـز از مـاده سرچشـمک ماده ريشک اصلي، سرچشمک هميشگي و جوهر واقعيـ  مي -

ادر بيـان مـشود. اين انديشک، با عبارت طبيعـ  ز ماده ناشي ميهاي آن ا يرد. حركات آن و د ر ونيمي

ترين و ها  رفتک تا صـميمانکشود كک مدعي اس  طبيع  سرچشمک نهايي همک چيز اس ، از كهکشانمي

 ترين احساسات نوع انساني.جسورانک

هـايي ن  آورد و روان مستقل از ماده هر ـز وجـود نـدارد. روان محصـوماده روان را بک وجود مي -
 باشد.هاي انساني ميترين فعالي رشد مادي و ساتتارهاي حيواني و پينيده

توانـد بـک صـورت مسـتقل از طبيع  بک صورت مستقل از روان وجود دارد، ولـي روان نمي -

 طبيع  وجود داشتک باشد.

 ا تأثير ـذاردار يـشود عهـدهوجود تدا، تدايان، ارواح، نفس و ساير جوهرهاي غيرمادي كک ادعا مي -

 (.5-4، ص 1995شود )نواک، هاي طبيع ، جامعک و افراد انسان هستند، مردود شمرده ميبر فعالي 

، ارد. مـًلاً رايي قرار دارد و بک مبـاني ديگـري بـاور د رايي، در مقابل رويکرد ماديرويکرد ذهن -
هـان مـادي در تـارج و ( معتقد اسـ : جGeorge Berkeley)جورج باركلي كشيش و فيلسوف ايرلندي 

ارد دمستقل از ذهن وجود ندارد، بلکک جهان مادي يا فقـي در ذهـن آدمـي و يـا در ذهـن تـدا وجـود 

يـن عنصـر عنصر پاية واقعي  مـاده نيسـ ، بلکـک ا»(. وي بر اين باور اس  كک: 1988)جيمز و كالات، 

 «.دارد هاي آن بستگيفعالي  يرد و بک باشد. هر چيز ديگر از ذهن يا روح نشأت ميذهن يا روح مي
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اند و آن فتکمعني كک در وراي جهان مادي، ذهن يا روح تآورد، بدينذهن، اشياء مادي را بک وجود مي -

 اس . تر و برتر از آنآورند. طبيع  ممکن اس  مادر باشد، ولي تداي پدر وجود دارد كک متعاليرا پديد مي

  و مـاده ماده وجود دارند. تنها روح واقعي  پايـدار اسـذهن يا روح بک صورت مستقل و قبل از  -

 اي زود ذر يا توهمي بيش نيس .مرحلک

كم امکـان  يرند و يا دس ذهن و روح در اين نگر ، با تدا يکي هستند و يا از او سرچشمک مي -
 (.6-5آورند )همان، ص وجود، قدرت و دتال  فراطبيعي را فراهم مي

مند اثـر هاي علمـي دانشـ را نسب  بک جهانِ هستي، در قااوت را و ذهندهبنابراين، دو رويکرد ما

دانسـتند و در ، عـالم هسـتي را مـادي مياسـکينرو  جورج وتر، واتسون ذارند. چنانکک افرادي مانند مي

، يونـ ما (. ا125-124، ص 1997آوردند )ولف، نتيجک، مفاهم تدا، قيام  و ... را ترافک بک حساب مي

 جـود مسـتقلوكرد، ولي دربـارة کک بر احساس و تجربک تدا بک عنوان امري ذهني همواره تأكيد ميبا اين

شـناس كـرد كـک پـرداتتن بـک آن وظيفـة روان ف . وي چنان وانمود ميآن، از ذهن آدمي سخني نمي
رتـر و وح بترين سطح جهان هستي و برتاستک از سطجهان مادي را پايين ويليام جميزنيس . در مقابل، 

 دانس  )همان(.فرامادي مي

د ارة قواعـهاي دانشمند دربـرويکرد سومي نيز وجود دارد كک مبتني بر منابل اسلامي بوده و قااوت

تـوان در شـناتتي در منـابل اسـلامي را ميدهد. رويکرد هستياي ديگر شکل ميحاكم بر انسان بک  ونک

 هاي ذيل تلاصک كرد:پايک

سـان و در هايي متناس  با وجـود انانسان واقعي  دارد. واقعيتي با وي  يجهان هستي وراي ذهن  -
ماَءِ توَىَ إلِـهوَُ الَّذىِ تلَقََ لکَمُ مَّا فـىِ الْـأرَضِْ جمَيِعًـا ثُـمَّ اسـْ »راستاي اهداف او:  بلَْ فَىَ السـَّ وَّئهنَُّ سـَ سـَ

 (.29)بقره: « ءٍ علَيِمٌ شىَ   سمَاَواَتٍ وَ هوَُ بکِلُ

باشـد: يترين سطح عالم هستي مبک طبيع  و ماده منحصر نيس ، بلکک طبيع  و ماده پايينهستي  -

ياَ وَ هُـمْ عَـنِ اهرِاً مِّـنَ الحيَْـوةِ الـدُّنْظَيعَلْمَوُنَ ، علْمَوُنَوعَدَْ اللَّکِ لاَ يخلُفُِ اللَّکُ وعَدْهَُ وَ لاَكنَِّ أكًَْرَ النَّاسِ لاَ يَ»

 (.7-6)روم: « نَالاتَرِةَِ همُْ غاَفلِوُ

هـا تداوند مبدأ و منشأ جهان هستي اس  و همک موجودات عـالم را بـک سـوي كمـا  شايسـتک آن -
لاَتَ   اتٍ كلُصفََّ  الطَّيرْلأْرَضِْ وَاألَمَْ ترََ أنََّ اللَّکَ يسُبَِّحُ لکَُ منَ فىِ السَّماَواَتِ وَ »كند: هداي  مي کُ وَ قدَْ علَِـمَ صـَ

 .(42-41نور: )« للَّکِ المْصَيِرُضِ وَ إلِىَ ا وَ الأْرَْوَ للَِّکِ ملُکُْ السَّماَواَتِ، اللَّکُ علَيِمُ بمِاَ يفَعْلَوُنَتسَبْيِحکَُ وَ 

باشد. همک موجـودات عـالم را بـک سـوي كمـا  شايسـتک آنهـا تداوند تير و نور عالم هستي مي -
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 (.35)نور: ...«  يشَاءُ منَْ لنِوُرهِِ اللَّکُ يهَدْيِ ض ...اللَّکُ نوُرُ السَّماواتِ وَ الأْرَْ»كند: هداي  مي

 در جهان، هستي در عين وحدت، كًرت وجود دارد. -

ادُ فـىِ البْـ»بر هستي نظام عل  و معلو  و سب  و مسب ، حاكم اس :  - بحَْـرِ بمَِـا رََّ وَ الْظهَرََ الفْسَـَ

 (.41روم: )« جعِوُنَذىِ عمَلِوُاْ لعَلََّهمُْ يرَْكسَبََ ْ أيَدْىِ النَّاسِ ليِذُيِقهَمُ بعَضَْ الَّ

ماَواَتِ»آفرينش هستي غايتمند بوده و تداوند غاي  همک موجودات اسـ :  - رضَْ  وَ الْـأَتلََـقَ السـَّ
 .(3)تغابن: « وَ إلِيَکِْ المْصَيِرُ  فأَحَسْنََ صوُرَكَمُ  وَ صوََّركَمُ  باِلحقَّْ

 ِ وَ  المْيَِّـيخرُجُِ الحَْـىَّ مِـنَ»م و د ر وني و حرك  مداوم اس : جهان طبيع  در حا  شدن دائ -

 (.19)روم: « نَتخرُجَوُ وَ يحىُِ الأْرَضَْ بعَدَْ موَتْهاِ وَ كذَاَلکَِ  يخرُجُِ المْيَِّ َ منَِ الحْىََّ

يَـدهِِ ى بِلَّـذِتبََـارکََ ا»باشد و اراده و سنن الهي بر جهان حاكم اسـ . هستي داراي نظام احسن مي -

  تفََـاوتٍُ مِـن لرَّحمَْـانِا تلَقِْ فىِ رىَتَ مَّا باَقاًطِ سمَاَواَتٍ سبَلَْ تلَقََ الَّذىِ، ءٍ قدَيِرٌ شىَ   كلُ المْلُکُْ وَ هوَُ علَىَ

 (.3و  1)ملک: « فطُوُرٍ منِ ترَىَ هلَْ البْصَرََ فاَرجْلِِ

َُّّّ منَْ علَيَهْـا كلُ»پذير و فناشدني هستند: حدود، پايانجهان طبيع  و همک واقعي  آن )دنيا( اموري م -

 (.27-26)الرحمن: « وجَکُْ ربَِّکَ ذوُ الجلْاَ ِ وَ الاْكرْاَمِ وَ يبَقْىَ ،فاَنٍ

 شناختيانسانب. مباني 

گونـک چاينکک انسان در عالم هستي چک جايگاهي دارد، هدف از آمدنش بک اين جهان چيسـ ، رفتـار  

آورد، يشناتتي كک دانشمند بـک دسـ  مـشوند، سسالات مهمي هستند كک در قواعد انسانمي از او صادر

اجتمـاعي،  بک عنوان نمونک، ا ر انسـان را موجـودي بـدانيم كـک محکـوم جبـر زيسـتي،بسيار تأثير ذارند. 

و  معنـيتواند سرنوش  تود را رقم بزند، در ايـن صـورت زنـد ي انسـان بيتاريخي و الهي اس  و نمي
ا موجـودي هاي وي بک تود  انتساب ندارد. در نتيجک، زند ي كردن بيهوده اس . ولي ا ر انسـان رتلا 

اتتيـاري  توانـد بـا تـلا و داراي اتتيـار تصـوير كنـيم كـک مي –البتک هدفي معقو  و متناس   –هدفدار 

 .(18-13، ص 1380شود )رجبي، تويش، بک آن هدف برتر دس  يابد، زند ي وي معقو  و بامعني مي

اي ديگـر نـدارد. برتـي ديگـر، اند كک انسان موجودي كاملاً مادي اس  و هيچ جنبـکبرتي پنداشتک

رونـد. در قـرآن اند اين دو با مرگ از بـين مياند، ولي پنداشتکدر نظر  رفتک« روان»براي او ساحتي بک نام 

 و ميرنـدمى ما از  روهى نيس ، كار رد دنيوي زند ى همين جز ىديگر چيز  فتند دهريين»توانيم: مي
 و دهـر جـز چيزى و يابدمى تداوم همننين بشر نسل و  يرند،مى را آنها جاى و «شوندمى زنده  روهى

 جملـک را،« مبـدأ» هـم و كردنـدمـى انکار را« معاد» هم، ترتي  اين بک .كندنمى هلاک را ما روز ار ر ذ
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؛ مکارم شـيرازي و همکـاران، 45)جاثيک:  مبدأ انکار بک ناظر ،عدب جملک و اس  معاد انکار بک ناظر نخس 

 .(159، ص 1997؛ ولف، 271، ص 21، ج 1372
ت شناسـان رفتـار را و تطبيقـي، انسـان را در زمـرة حيوانـاشناسان، بـک تصـوص روانبرتي روان

 کمجموعـوي اسـ .  (William King) كينـ  ويليـام، رفتـار رايي آغـازين ادبيـات نماينـده اند.شمرده
(، Josiah Morse) مـورس سـيايوج. كـرد آوريجمل «مبارزه مسير يک: رفتار رايي» عنوان با را مقالاتي
 شناسـيكيهـان و شناسـيهسـتي طبيعي جوانک رفتار رايي» :نويسدمي مکت  اين اندركاراندس  از يکي

 ،رفتــار رايي»: ويــد مــي (Charles Josey) جوســي چــارلز. «باشــدمــي الحــادي الهيــات و  ــرامــادي
 وبي در  فتـارنگاه نقادانک نسب  بک صاحبان اين اثر، بک تـ .«اس  مکات  در ميان مکت  تريننظرانکتن 

  ويد:منعکس شده اس . او مي (Rufus Jones) جونز روفس
 و حلقاوي هاايگارداب ياا زماين، سطح شده تراشيده بادقت قطقات ما بشنويم که نداريم ابايي هيچ ما
 باياد ار داريام وجود دانيممي که خود وجود به آگاهي آن بر علاوه ها،البته ما اناان هاتيم، خاك بعجي
 ودخا بيال باا ماا کاه را زمين قشر قطقات. ندارند در سر آرزويي خيابان خاك هايتوده. بگيريم نظر در
 و تياايلات. زندبااا را آن درنا بي ساپس تاا خورندنيي نيات که را چيزي حارت، کنيممي جاهجاب

 ماا هايبدن اساسي بخش فافر و آهك و آهن کههيچنان احااسات، و عواطف آرمان، و بصيرت تلاش،
 باه نهايم،ماي ارج زيباايي به. داريم بصيرت، بشود بايد آنچه به نابت ما. باشندمي ما اصلي جزء هاتند،
. يااتندن ماادي حقاايق اينهاا. نياتند نزمي پوسته از بخشي اينها. کنيممي تجربه را عشق مقتقديم، حقيقت
، دکار تبياين ماادي صورت به مناسب طوره ب شودنيي را آنها. نياتند متحرك ماده هايتوده حاصل اينها
 (.159-158، ص 1997کولف،  باشندمي روان هايويژگي فقط و فقط اينها

ا  تأثير ـذارد، هاي علمـيفتـکتواند بر چگونگي يابنابراين، نگاه انديشمند درباره ماهي  انسان، مي
 هاي نادرس  منجر شود.تواند بک  زارهحتي مي

 هاي اسلاميشناختي در چارچوب آموزه. مباني انسان3

 روح اصالت و انسان ساحتي بودن دوالف. 

(، روان)« نفـس» از مـراد .بـدن و (روان در كنار هم دارد كک عبارتند از: نفـس ) يوجود چوهر دو آدمي
بـر اسـاس منـابل . دوشـيمناميـده « روح» يا« نفس»ي، نيد اصطلاحاتدر  اس  كک بدناز ريغ دعبُ همان

 جـوهر همـين بـک، فـرد بودن انسان. دهدرا تشکيل مي آدمي اصيل بعد و حقيق  تمام بعد نيااسلامي، 
فاً قطـل مـرگ نيـز صـر .كک با بعد ديگر، يعني بدن رابطک تعلقي و ابـزاري دارد دارد بستگي او روان يعني

 آننـکشـود. تبـديل مي فعاليـ  بدون و جامد شيئ بک بدن ا هانتعلق روان از بدن اس  كک با اين رتداد، ن
 .باشـديم يمـاد جهـان در يآدمـ يها يفعال ابزار همان اي جسد بلکک نيس ، تود فرد ديگر، ماندمي باقي
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 فرمايد:او چنين توصيف مي هاي وجوديرا ضمن بيان نحوه تلق  انسان و ساح  مطل  تداوند اين
 کااى هياان او! اسات مهرباان و ناپذيرشکات و است، خبر با آشکار و پنهان از که است خداوندى او

 از اىارهعصا از را او نال سپس. کرد آغاز گلِ از را اناان آفرينش و آفريد نيکو آفريد را چه هر که است

 اشاي باراى و دميد وى در خويش روح از و ساخت ونموز را او( اندامک سپس. آفريد قدربى و ناچيز آب

 ماا کاه هنگامى آيا»: گفتند آنها! آوريدمى بجا را او هاىنقيت شکر کيتر اما داد قرار دل و چشم و گوش

 را رشاانپروردگا لقاى آنان ولى« !يافت؟ خواهيم اىتازه آفرينش شديم، کپراکنده( گم زمين در( و مرديمک

 بار که مرگ فرشته: بگو(. دهند ادامه خويش هوسرانى به آزادانه مقاد، انکار با خواهندمى وک کنندمى انکار

 ناىببي اگار. گرداننادباازمى پروردگارتاان سوىه ب را شيا سپس، گيردمى را شيا( روحک شده، مأمور شيا

 کارده هوعاد چاهآن! پروردگاارا»: گويندمى افکنده، زير به سر پروردگارشان پيشگاه در که هنگامى را مجرمان

 (.12-6سجده: ک «!داريم يقين( قيامت بهک ما دهيم انجام اىشاياته کار تا بازگردان را ما شنيديم و ديديم بودى

پـس  انسـان كـک دداشتن اظهار ،دانستندمي ماديش بدن همان را انسان حقيق  تمام، افراد اين ازآنجاكک اما

 بـر كنـد كـکچنـين بيـان مي را اشـتباه ، ايـنتداوند. ماندنمي باقي او از چيزي و رودمي بين از مرگ از

 دنـابوبخشـي از انسـان  هـيچ. باشـدمين انسـان واقعـي حيـات بخشپايان مرگ، افراد اين فهم تلاف
ک بـ را آن مـرگ فرشـتک كـک اسـ  چيـزي همـان آن. باشدمي بدنش از غير چيزي انسان زيرا؛ شودنمي

 . رداندمي باز اتد سوي بک و كندمي درياف صورت كامل 

 (روان) نفس تجرد ب.

و  مشـاهده ابـلق مواد تمام جنساز  غير . هويتيدارد قرار ماده از بالاتر ايمرتبک در كک اس  وجودينفس، 

 كـک يسـ ن چيـزي ، نفـسبنـابراين. دارد مغزي امواج مانند حسي درياف  غيرقابل مواد جنس از غير حتي

فراموشـي( را  . هرچند برتـي تغييـرات نفـس )ماننـد يـاد يري وكرد بيرديا مادي ابزار هيچ با را آن بتوان

 فرمايـد:يمكـرده و  اشاره واقعي  همين بک قرآن توان با ابزارهاي مناس  بک صورت حسي مشاهده كرد.مي
 بـارةدر تـو از و(؛ 85)اسـراء: « ليِلًـاا قَلمِْ إلَِّـنَ العِْوَ ماَ أوُتيِتمُ مِّ  وَ يسَلْوُنکََ عنَِ الرُّوحِ قلُِ الرُّوحُ منِْ أمَرِْ ربَىَّ»

  رفتـک رارقـ شـما اتتيار در كک علمي مقدار و اس  تدا امر سنب از روح: بگو. كنندمي سسا  روح حقيق 

 و امري مجرد اس . باشدنمي درک قابل ابعاد تمام در مستقيم طور بکبنابراين، روح انسان  .اس  اندک

 مداري انسانج. هدفمندي و تکليف

 اللهيخليفة از نگاه دين اسلام، انسان با هدفي تاص آفريده شده اس . اين هدف، رسيدن بک مقام 

وَ إِذْ » ـردد: باشد كک انسان بک واسطک عبادت، در چنين مقامي مظهر صفات كماليـک تداونـد ميمي

فِکُ الـدِّمَاءَ وَ جَاعِلٌ فىِ الْأرَْضِ تَلِيفَةً قاَلُواْ أَ  قَا َ رَبُّکَ لِلْملََئکَةِ إنِىَّ  تجَعَلُ فِيهَا منَ يُفْسدُِ فِيهَا وَ يَسـْ
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(. همننين، انسان موجودي 30)بقره: « أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ  نحَّْنُ نُسَبِّحُ بحَِّمدْکَِ وَ نُقَدِّسُ لَکَ  قَا َ إنِىَّ

او برتـي مطلوبيـ  تواند بک هر نحو كک بخواهد عمل كند، ولي براي مدار اس . هرچند ميتکليف

باشد. همين اعما ، مانند عبادت تداوند از او تواسـتک شـده دارد و متناس  با هدف تلق  او مي

هاي انسان بر زنـد ي دنيـوي، اتـروي و همننـين، عـالم هسـتي تـأثير (. عمل56اس  )ذاريات: 

نْکاً وَ وَ منَْ أَعْرَضَ عَـنْ ذِكْـري فَـ ِ»فرمايند:  ذارند. بر همين اساس، تداوند مي ةً ضـَ نَّ لَـکُ مَعيشـَ
 و شـود تنـ  زند يش كند، اعراض من ياد از كک كس هر و(؛ 124)طک: « نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى

. در جاي ديگر، درباره اثر ذاري اعما  و رفتار آدمي بر عالم سازيم محشور  نابينا قيام  روز در

 الْبرََّوَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَ ْ أَيدِْى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْـضَ الَّـذِى عَمِلُـواْ ظَهَرَ الْفَساَدُ فىِ»فرمايند: هستي مي

 آنـان بـک تـا، شـد آشکار دريا و تشکى در فساد مردم، اعما  سب  بک(؛ 41)روم: « لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

 .باز ردند كک باشد بنشاند، را كارهايشان از بعاى جزاى

 ساند. مختار بودن ان

ام  زينـد و انجـهاي تود را با اتتيار و انتخـاب تـود برمياز نگاه مکت  تربيتي دين اسلام، انسان عمل
ا هـاي متعـددي رمعني كک هر جا كک انسان در انجام كاري راهدهد. اين وي  ي ذاتي انسان اس ؛ بدينمي

وَ قُـلِ » تـوانيم: زيند. در قرآن ميكند، بسنجد و سپس، يکي را برتواند آنها را بررسي پيش رو دارد، مي

اءَ فلَيْکَفُْـرْ   الحْقَُّ منِ رَّبِّکمُ  جانـ  از حـق سـخن نايـ: بگـو(؛ 29 )كهـف:« فمَنَ شاَءَ فلَيْسُمْنِ وَ مَـن شـَ

نسـان صـادر ا. اعمالي كـک از شود كافر بخواهد كک هر و بياورد ايمان بخواهد كک هر. شماس  پرورد ار

رز  دس  كسي كک دچـار رعشـک اسـ  و دسـتش بـدون اراده و تصـميم تـود  شود، همانند لمي

 (.154، ص 1380باشد )رجبي، كند، نميحرك  مي

 اي بودن زندگي انسانهـ . دو مرحله

دامـک شـود و تـا مـرگ االف. مرحلک او  يا زند ي دنيا: اين مرحلک زنـد ي، از تولـد آغـاز مي

ک باز آن،  سازي براي زند ي ديگري اس  كکو مرحلک آماده يابد. اين مرحلک، تنها مرحلک آغازينمي

بِيلَ أهَْـدِكُمْ سـَ  تَّبِعُـونِاوَ قَا َ الَّذِى ءَامَـنَ يَـاقَوْمِ »توانيم: شود. در قرآن ميياد مي« زند ي آترت»

 از) کكـ كسـى(؛ 39-38)غافر: « قَرَارِ دَارُ الْ هىَِلاَتِرَةَيَاقَوْمِ إنَِّمَا هاَذِهِ الْحيََوةُ الدُّنيَْا مَتَلٌ وَ إِنَّ ا ،الرَّشاَدِ

 هـداي  س در راه بک را شما تا كنيد پيروى من از! من قوم اى:  ف  بود آورده ايمان( فرعون قوم

 .اس  هميشگى سراى آترت و اس  زود ذرى متاع تنها دنيا، زند ى اين! من قوم اى. كنم
شود. اين زنـد ي، ند ي دنيا و با مرگ آغاز ميب. مرحلک دوم يا زند ي آترت: زند ي كک پس از ز
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يـاد شـده « زنـد ي آتـرت»باشد كک از آن در قرآن بک همان زند ي اصلي، هميشگي و واقعي انسان مي

واَنُ لَـوْ كَـانوُاْ وَ ماَ هاَذهِِ الحْيَوَةُ الدُّنيْاَ إلَِّا لهَوٌْ وَ لعَِ ٌ وَ إنَِّ الـدَّارَ الاتَِـرةََ لهَِـىَ الحْيََـ»فرمايد: اس . قرآن مي

 سـراى واقعـى زنـد ى و نيسـ  بـازى و سر رمى جز چيزى دنيا زند ى اين(؛ 64)عنکبوت: « يعَلْمَوُنَ

 .دانستندمى ا ر اس ، آترت

 و. فطري بودن شناخت خداوند

رد. بـک ( و بک سوي كمالات  رايش دا172شناسد )اعراف: و سرشتي، تدا را مي يفطرانسان بک صورت 
يل (. هـدف اصـ30كنـد )روم: كنـد و او را عبـادت ميري، در مقابل مبدأ كمالات كرنش ميصورت فط

انساني كک آدمي براي آن تلق شده اسـ ، همـان عبـادت كـردن تـدا و در نهايـ ، درک حاـوري و 

 (.56باشد )ذاريات: آ اهانک او مي

 گيري رويکرد دانشمند به قواعد حاکم بر انسانبررسي و شکل . روش4

ک بهاي تاصي كک محقق براي رسيدن بک نتاي  تحقيق عبارت اس  از: مجموعة فعالي « و ر»
  يري، ابزارهـايهاي مختلف تجربي، رونـدهاي نمونـکبرد. بنابراين رو  شامل طرحكار مي
اني باشد. روشـي را كـک دانشـمند علـوم انسـها مي يري، و تجزيک و تحليل آماري دادهاندازه

 تا بک كمک آن بک علـم و دانـش دسـ  يابـد، بسـيار مهـم و در دسـتيابي بـکكند، انتخاب مي
شناسي در سـامانک فلسـفي شناسي و رو باشد. البتک شنات ساز ميهاي علمي سرنوش يافتک

ت  تحقيق، ارتباطي دو سويک و نا سستني با يکديگر دارند. بک واقـل رسـيدن، معرفـ  و شـا
باشد. بک عنـوان هاي درس  رسيدن بک شنات  ميوهشناسي مناس  و بررسي شيمستلزم رو 

بـک  باوري را يگانـک راه رسـيدنها ابزار شنات  را حس و تجربک و تجربـکمًا ، پوزيتيويس 
بک را باوران شنات  بک دس  آمده از ابزار حس و تجردانند. در مقابل، عقلشنات  حقيقي مي

سـ  و قلي و احکام پيشـيني را ابـزار مناشنات  يقيني ندانستک و در جدا  با آن، مدركات ع
(. بـک 23و  18، ص 1389آورند )عبداللهي و جـوان، مسبو  بر شنات  حقيقي بک حساب مي

هـاي ديگـر، هر حا ، انتخاب رو  تاص از ناحيک پ وهشگر و ناديده  رفتن يا انکـار رو 
انـد: جايگـاه دهكـک برتـي تصـور كركنـد. چنانهاي تاصي محـدود ميدامنک علم را بک يافتک

هاي بـک شناسي آن بستگي دارد كـک همـان بررسـي پديـدهشناسي بک عنوان علم، بک رو روان
 (.21، ص 2009باشد )هود و همکاران، رو  تجربي مي

كـک شـنات  شناسي معاصر، بيشتر متکي بر رو  تحقيق تجربي اسـ . در صـورتي هاي روانيافتک



40   1396، سال دهم، شماره اول، بهار 

هـايي كـک ها و تمايلات انساني ميسر اس  كک بـک همـک راهها، انگيزههاي ادراكي، قابلي تفصيلي توانايي

رسـاند توجـک شـود. بنـابراين، شـنات  هاي مطـابق بـا واقـل ميانسان را بک صورت عادي بک شـنات 

هاي انساني اس . پس دانشـمند ها و وي  يها، توانمندي يظرف جانبک، شناتتي اس  كک شامل كليکهمک

د بررسي، بايد رو  تحقيق را انتخاب كند. چک بسا براي بررسي يک موضوع چنـد بستک بک موضوع مور

بعدي، مانند انسان، محقق بک اين نتيجک برسد كک راه معقو  و صحيح، بک كار يري رو  تركيبـي اسـ ؛ 
نگري، شهودي، عقلي و نقلي كک همـک بـراي رسـيدن بـک واقـل هايي مانند مشاهده و تجربک، درونرو 

ها و نقاط ضعف و قوت هر يک از آنها، بينشي روشن در زمينـک ميـزان ند. بررسي اين رو كنكمک مي

 كند.كارآيي آنها عرضک مي

ش : مشاهده رفتار افراد انسـاني و مراحـل رشـد و يـاد يري در كـودک و پـ وهالف. رو  تجربي

هـاي ة وي  يشـناتتي انسـان، اطلاعـات مفيـدي در زمينـشـناتتي و زيس هاي روانتجربي در جنبـک

يـن ابر اسـاس  توان حقيق  انسان را منحصراً ذارد. با وجود اين، نميپذير آدمي در اتتيار او ميتجربک
جربـک هاي واقعـي انسـان، از دسـترس مشـاهده و تهاي تجربي تعريف كرد؛ زيرا بسـياري از جنبـکداده

هـاي رايشحيات درونـي انسـان و   باشد. بک عنوان نمونک، ر اس ، تارج ميمحققي كک از بيرون نظاره

ز ااسـتفاده  د انسـان را بـاپذير نيس . معمولاً پ وهشگراني كک سعي دارنعميق عاطفي و روحي او تجربک

اند. ايـن امـر  رايي افراطي شدهتعريف كنند، دچار كاهش -كک قابل بررسي و تأييد اس  -رو  تجربي

 آيد.تود نوعي مغالطک بک حساب مي

سـان حقيقات علمي كک درصدد شناسايي انسان و عوامل مـسثر بـر شخصـي  و رفتـار انبسياري از ت
نسـاني، ااند. كشف هر يک از عوامل مسثر بر شخصي ، ماهيـ  و حيـات اند، دچار اين مغالطک شدهبوده

ه و بـدون شناسان را بک تعريف انسان، بر اساس همان عامل و وي  ي سـو  دادبرتي از محققان و روان

ديـده  يري شخصي  و هوي  انسـان، سـاير ابعـاد وجـودي او را نابک ساير عوامل مسثر در شکلتوجک 

ر يکـي از بـ فرويـد رفتک، يک بعد وجودي انسان را بک جاي همک شخصي  انسان قرار داده اس . مًلاً، 

اسـان شنورزد، يـا رواندهنده هوي  و شخصي  وي تأكيد مـيغرائز انسان، بک مًابک عامل اصلي تشکيل

 كنند.رفتار را، انسان را حيواني با قدرت ياد يري بالا تعريف مي
شناسي معاصر مطرح كرد، اين اسـ  توان نسب  بک رو  تجربي مورد تأكيد رواننقد ديگري كک مي

نامک و مصـاحبک آوري اطلاعات از ابزارهايي همنون پرسشكک محققان تجربي در اين رو ، براي جمل

هاي موجـود در انسـان و چگـونگي تغييـرات در وي ها و وي  يبک كشف قانونمندي يرند تا كمک مي
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وسيلک تأكيد بر رو  مشاهده و تجربک عيني دارنـد. غافـل از اينکـک ا ـر تـوب و بـا بپردازند. آنها بدين

شود محقق بـراي  ـردآوري اطلاعـات بـک طـور پنهـان و دق  كافي، بک اين رو  نگاه شود، معلوم مي

هـا آوري نمـوده اسـ ؛ زيـرا وقتـي آزمودنيهـاي تحقيـق را جمـلنگري، دادهبا رو  درون ناتواستک

 ر در هاي پرسـشتواهند از ادراكات، احساسات و عواطف تود  زارشي را ارائک دهند و بـک سـسا مي

ک  ذاري نمايـد، بايـد بـنامک علام هاي چند انک را در يک پرسشمصاحبک پاسب دهند، يا يکي از  زينک
نگري و علم حاوري مورد توجک قرار دهد. سـپس، هاي دروني تود را با دروندرون تود رفتک و يافتک

نامک، منتقـل نمايـد و بنويسـد. آن را بک آزمونگر )در مصاحبک(  زار  داده، يا روي فرم پاسب در پرسش

ر پنهـان، رو  نگري و آ اهي حاوري اس  كک بک كمک آمده و بک طودر واقل، اين همان رو  درون

كنـد كـک رو  تجربـي فقـي بـر شناسـي معاصـر تصـريح مي يرد. هرچنـد روانتجربي از آن بهره مي

بيني كمک بگيريـد. بـک عبـارت ديگـر، هاي عيني و قابل مشاهده مبتني اس  و نبايد از رو  درونيافتک

ده اسـ . شـايد بـک شناسي در دامـن فلسـفک بـوبيني، مربوط بک زماني اس  كک روانرو  تحقيق درون
بيني بک عنوان يکـي شناسي معاصر، بر رو  دروندر نقد رو  تجربي روان ارنس  كاسيررهمين دليل، 

كند؛ هرچند آن را نيـز كامـل ندانسـتک، معتقـد هاي شنات  و تحقيق در علوم رفتاري تأكيد مياز رو 

 تواند بشناسد.بيني، فقي بخش كوچکي از انسان را مياس  رو  درون

كند. بـر اي اس  كک ما را بک حيات دروني انسان هداي  مي: اين رو ، درينکنگريب. رو  درون

شـويم و بـا واسطک از احساسات و ادراكات و عواطف تود نائـل مياساس آن، بک دركي حاوري و بي

تـود  يهاي انسـان را در آينـک درک درونـتوان شخصي  و وي  يها، ميتعميم اين درک بک سائر انسان
 اند:ترسيم كرد؛ اما جامعي  چنين روشي، مورد انتقاد واقل شده اس . برتي محققان  فتک

واسطه از احااسات و عواطف و ادراکاات و بيني و بدون آگاهي حضوري بيبدون توسل به روش درون

قاط فاگار  شناسي اناان را مقين کرد. با وجود اين، بايد قباول کارد کاهتوان حوزه علم روانافکار، نيي

ريقاه بخواهيم در هيين راه قدم برداريم، هيچ وقت نخواهيم توانات طبيقت جاام  انااان را درياابيم. ط

 کند که تجربه فاردي قاادر باه ادراك آنبيني، فقط آن بخش کوچکي از زندگي اناان را روشن ميدرون

ه بايابد. حتي اگار موفاق  هاي انااني دستاست و هيچ وقت نخواهد توانات بر ميدان فراخ کليه پديده

ت انااان آوردن و آميختن تيام اطلاعات بشويم، باز تصويري بايار فقيرانه و بايار گايخته از واققياجي 

 (.24، ص 1373خواهيم ساخت ککاسيرر، 

كنـد و فقـي : اين رو ، ما را بـک وجـود بعـد غيرمـادي انسـان رهنمـون ميج. رو  عقلي صرف

و آن دستک از تصوصياتي كک دليل بـر غيرمـادي بـودن آن دارد، آشـکار  تواند اصل وجود بعد مجردمي
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ها و تصوصيات مادي و تجربي انسان را كک بايد بک كمک ابزارهاي تجربـي تواند وي  يسازد. ولي نمي

و محسوس روشن شود، مورد بررسي قرار دهد. بک اقتااي اين رو ، احکام صادره از اين رو  كلـي 

 هاي مادي و جزئي انسان ندارد.ات و وي  ياس  و كاري بک جزئي
شـنات   د. رو  نقل و  زار  منابل ديني: اين رو ، كک با تکيک بر متـون دينـي قابـل اعتمـاد بـک

شـود. در ايـن هاي كس  اطلاعات دربـارة انسـان منتهـي ميپردازد، بک يکي از راههاي انسان ميوي  ي
ا سترسـي پيـدو روايات واجد شرائي(، بک همان اطلاعـاتي د هاي وحياني )قرآنرو ، با استفاده از داده

تر سـان آ ـاهها و ظرائفش تلق كرده اس  و از هر كسي ديگر بک انشود كک انسان را با تمام پينيد يمي
نـده آن چک راهي بهتر و قابـل اعتمـادتر از كسـ  اطلاعـات از پديدآور اس . براي شنات  يک پديده،

نگـري و هاي تجربـي، درونتوان بک وسيلک رو ، كلي يا جزيي اس  كک نميوجود دارد؟! برتي حقايق
 عقلي، مورد شناسايي و بررسي قرار  يرد.

از  هاي او، جـز بـا اسـتفادهتوان  ف : شنات   سترده و جامل انسان و وي  يدر مجموع، مي

تي درسـ  و توان تنها با تکيـک بـر يـک رو ، بـک شـناتهاي موجود ميسر نيس . نميكليک رو 

تر و حقيـق، راهيـابي جـامل رايي در رو  شنات  و تجانبک از انسان دس  ياف . اين كًرتهمک

ز  يري شخصي ، تغييـرات كمَّـي و كيفـي و نيـبهتري بک شناسايي ظرائف و جزئيات انسان، شکل

ي رباشـد. لازم بـک يـادآوهاي هر مرحلک از تکون و تحو  انسان، در طو  مراحل رشـد ميوي  ي

، در ها، درجک اتقان و اعتبـار يکسـاني نـدارد. بـک همـين دليـلهاي هر يک از اين رو اس  داده
رد. در كشنات  انسان بايد بک اطلاعات حاصل از متون ديني و رو  عقلي تکيک و اعتماد بيشتري 

مـرو نگري در كشف و شناسايي جزئيات در قلعين حا ، نبايد از دستاوردهاي رو  تجربي، درون

 مسائل تجربي و مادي غافل شد.

آيد كک انسان يک قوه منحصر بک فرد دارد كـک قـوة شـنات ، تشـخي  و از منابل اسلامي بک دس  مي

 ر اصلي روان انسان بوده و بـک كمـک شود. عقل، پرداز ياد مي« عقل»باشد و از آن بک قااوت نهايي مي

پردازد. اين ابزارها و مجـاري، ورودي ها ميرزيابي دادهو ا ابزارهاي تشخيصي كک در اتتيار دارد، بک قااوت
رسـانند. ايـن مجـاري عبارتنـد از: حـواس ها از نگاه منابل اسلامي معتبر هستند و فرد را بک واقعي  ميداده

اعتمـاد. هاي دروني، نقل و  زار   زارشگران قابل هاي عقلي و منطقي، شهود و درياف چند انک، استدلا 

رسـاند. فرض را داشتک باشد كک تنها حس، آدمـي را بـک واقـل ميا ر فرد يا مکت  فکري، اين پيش بنابراين،

هـا را بـک رسـمي  هاي رسيدن بک واقل، معتقد اس  تنها برتي از واقعي چنين جرياني با محدودسازي راه
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ک، درينک ذهن تود ها، حکم كسي را دارد كک چشمش نابينا اس . در نتيجبشناسد و نسب  بک ديگر واقعي 

 ها بستک نگک تواهد داش .را بر بسياري از واقعي 

 هاشناختي در تبيين پديده. نقش مباني ارزش5

بارة شوند، ولي دربسياري اوقات دو دانشمند، با اينکک بک ظاهر از آبشخور پارادايم واحد سيراب مي
ر مبـاني هاي فردي اشخاص دک تفاوتهاي متفاوت دارند. اين امر، ظاهراً بهاي واحد نظريکواقعي 
نسـي، جبـر غريـزه  فرويدالعاده وقتي تأكيد فو  يون  ردد. بک عنون نمونک، شناتتي باز ميارز 

طک تود توهم دانستن دين و دينداري در زند ي انسان و مشکلات شخصيتي او را مشاهده كرد، راب
 چنين نوش : دفروياي براي را با وي، براي هميشک قطل كرد و در نامک
ار هايت خلاص کني و برخوردي را که پدر با پاارانش دارد را کنااگر تو خودت را کاملاً از عقده

ات بينانه نابت به تغييارهاي افراد توجه کني و نگاهي خوشبگذاري و به جاي اينکه به نقطه ضقف
گرگاون متفاوت داريام، دخود داشته باشي، من بلافاصله راه خود را مبني بر اينکه من و تو دو راه 

 (.204، ص 2012کنم کيان  و هايلند، مي

فـ  بـر هاي ارزشگذارانک افراد هستند. اين تصوصيات، بـا ظراساز، همان تفاوتاين امور متفاوت

اصـو   شود دو نفـر بـا اينکـک در ذارند و موج  ميهاي علمي اثر ميفرايند رسيدن فرد بک  زاره

ينـي دة رفتـار هاي متفاوت بک دس  آورند. اين تفاوت نظر را در زمينافتکپارادايمي اشتراک دارند، ي

 ري هسـتند بـک تحليـل، با اينکک هر سک تـابل داراي پـاراديم رواناريک فرومو  يون ، فرويدميان 

ر پـدر و اي بود كک اين بـک ظـاه، بک  ونکفرويدو  يون توان مشاهده كرد. اتتلاف نظر اي مي ونک
  ويد:در اين باره مي يون براي هميشک از يکديگر جدا شوند. فرزند علمي، 

، ولي تواناتم، آن را تفاير کردمکنم من به بهترين شکلي که ميفرويد رؤيايي ديده بود که فکر مي

توانااتم گذاشت، مان مياگر او جزئيات بيشتري را در مورد زندگي خصوصي خود در اختيارم مي

هي هاي من، نگاهي عجيب باود؛ نگاايان کنم. پاس  فرويد به اين گفتهمطالب بيشتري در مورد آن ب

ان او در هيا« توانم اقتدارم را به خطار بينادازم!ولي من نيي»ظن. سپس فرويد گفت: ميلو از سوء

ا باود. آور پايان ارتباط مور شد و پياملحظه، اقتدارش را از دست داد. آن جيله در حافظۀ من شقله

 (.90، ص 1997کرد کپالير، خصي را برتر از حقيقت تلقي ميفرويد اقتدار ش

 نويسد:مي يون در جاي ديگر 
ترين کاار يون  عزيز، به من قول بده که هرگز نظريۀ جناي را رهاا نکناي. ايان ضاروري»فرويد گفت: 

.. در .داني که ما بايد نابت به آن تقصب نشان دهيم، آن را به صورت يك سد غيرقابل نفاو  است. تو مي

 برابر جريان سياه ... و علوم غيبي در آوريم کهيان(.
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نظـور وي م، هم هشيار و هم  ي  شده بودم. دريافتم كـک فرويدهاي  ويد: من كک از اين جملکمي يون 

ين بـاوري باشد و پذير  جزمي چنشناسي مي، شامل علومي نظير فلسفک، دين و فراروان«علوم غيبي»از 

لمـي عمتکـي بـر شـواهد  فرويـدشود. با اينکک باور ر ونک شک و ترديد بيان ميبراي سركوب فوري ه

 نبود، اما فقي يک كشاننده شخصي در كار بود )همان(.

 ذارد، بعـد ينشيند و ابتدا عينک بر چشم مبنابراين، هر دانشمندي با عينک تود، بک نظاره هستي مي
ک يـاي اس  كـک همـديگر را صددرصـد، در مـورد كند.  اهي هم عينک دو دانشمند بک  ونکنظاره مي

کـي وجـود ها برود. ولي آيا عينتواند بدون عينک، سراغ واقعي كنند. پس انسان نميموضوع تخطئک مي

آيـد كـک يهاي علمي بـک دسـ  مدارد كک بر چشم باشد، ولي واقل را بک رن  تود در نياورد؟. از تلا 

 پرداتتنـد وري ممکن نبود، آنها اين همک بک بحث و جد  نميچنين علمي ميسر اس ؛ زيرا ا ر چنين ام

؛ «اء كمـا هـىاللهـم أرنـا ايشـي»فرمودنـد:  كردند. پيامبر  رامي اسلامبراي اثبات نظر تود تلا  نمي

 (.132، ص 4ج  ، 1405 جمهــور،يابابنطور كــک هســتند، بــک مــا نشــان بــده )تــدايا اشــياء را همــان
 ونـک كـک هـا را همانهستي بايد بک دنبا  عينکي بود كک رنـ  نـدارد و واقعي  اساس، براي نظارهبراين

 کنک كمتر و نـ تواند از منظري بک واقعي  نگاه كند كک در واقل وجود دارد،دهد. انسان ميهس ، نشان مي

ينـد. بب ن منظـرآها را در آن چارچوب و از تواند عينک وحياني باشد و واقعي بيشتر. البتک اين عينک، مي

طور كـک در اين صورت، هرچند عينک او رن  دارد، ولي رن  آن بيشتر با واقعي  متناس  اس . همان

 د.توانند واقعي  را بک همان صورتي كک هس ، مشاهده كننمي و امامان معصوم پيامبر اكرم

 گيريبحث و نتيجه

ر تبيـين هاي اساسـي، دبا تفاوت سسا  اساسي اين پ وهش اين بود كک چرا رويکردهاي متفاوت، آن هم
ک تي نسـب  بـتوان از منظـر اسـلامي، تبيـين متقـاواند؟ سسا  ديگر اينکک آيا مييک رفتار بک وجود آمده

هـا و هـا، رو فرض، تفـاوت رويکردهـا در پيشتومـاس كـوهنهاي موجود ارائک كرد؟ بک نظـر تبيين

 هااي عليايسااختار انقلابدر كتاب  كوهن. آوردهايي را بک وجود ميهاس  كک چنين تعارضتبيين

، كـوهنر رود. پـارادايم بـک نظـكند، و بک پـيش مـيها عمل ميكند كک علم در چارچوب پارادايمادعا مي

 شود.بيني اس  كک توسي  روهي از افراد پذيرفتک ميچارچوب فکري يا همان جهان

هاي كلـي درونـي سـاني، قاـاوتهاي انشناسان نيز پيش از شروع پـ وهش دربـاره موضـوعروان
هـاي اند، و آموز اي كک در آن پرور  يافتکها دارند كک ناشي از فرهن  وي هاي دربارة آن موضوعشده
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شـناس شـناتتي، همـان باورهـاي روانهـا روانهاي شخصيتي آنان اس . ايـن واقعي تاص و وي  ي

ن اسـ ، باورهـاي او دربـاره ماهيـ  دربارة ماهي  كل هستي، كک موضوع پ وهش جزء كـوچکي از آ

هـاي انسـاني و در شـناس دربـاره ارز انسان، باورهاي او درباره ماهي  شنات  انسان، باورهاي روان

شـناس در باشد. در واقل، پـارادايمي اسـ  كـک رواننتيجک، باورهاي او دربارة رو  بررسي موضوع مي

هـاي فرضكنـد. ايـن پيشو  تاصي را طـي ميها رپردازي و براي آزمون فرضيکچارچوب آن نظريک
شناس با موضوع مورد بررسي، چگـونگي عملکـرد پ وهشـي و دروني شده، بک هنگام مواجک شدن روان

شـناس بـا دهنـد. در پاسـب سـسا  او ، بايـد  فـ : وقتـي روانهاي او را تح  تأثير قـرار مينيز يافتک

هايش بدون ترديد متفاوت بـا او را بررسي كند، يافتک رود تا رايانک سراغ آدمي ميچارچوب فکري مادي

فرد ديگري تواهد بود كک عالم هستي را مركـ  از دو جـوهر پايـک، يکـي مـادي و ديگـري غيرمـادي 

ــابراين، پارادايممي ــد. بن ــد آوردهدان ــاوت را پدي ــد، بلکــک وي  ــي شخصــيتي و هــا رويکردهــاي متف ان

شـوند، شناس، كـک از يـک آبشـخور پـارادايمي سـيراب ميشوند كک دو روانشناتتي موج  ميارز 
 ، بر سر مسائل علمي نتوانند توافق كنند.يون و  فرويدهمانند 

ي ها و فرهن  اسـلام ر مسائل انساني بر پايک آموزهوقتي نظاره در پاسب سسا  دوم، بايد  ف :

ي دارد.   رن  و بوي وحيـاناكند كک نظارهپرور  يافتک باشد، او بک نحو تاصي بک آدمي نگاه مي

. نفـس 2دانـد؛ . موجودي دو ساحتي، داراي ساح  مادي )بدن( و مجرد )نفس( مي1او انسان را: 

اي بـراي داند كک زند ي مادي و دنيـوي، مقدمـکشمارد و آن را غيرمادي ميرا بعد اصيل آدمي مي

هـاي تار اسـ  كـک وي  ي. انسان در نظر  موجودي مخ3باشد؛ زند ي جاويدان و اتروي او مي
مـا  ككند تا بک اوج ا  را تود بنا و با اعما  تويش، حرك  بک سم  كما  را آغاز ميشخصيتي

و سعادت، كک همان قرب الهي اس ، دس  يابـد. روشـن اسـ  كـک در سـاية چنـين پـارادايم يـا 

 شناتتي متفاوتروانيابد كک با ساير رويکردهاي شناتتي سامان ميهاي مبنايي، قواعد روانانديشک

ســاز تواننــد زمينکاند، ميهــاي اســلامي برتاســتکها، كــک در مجمــوع از آموزهاســ . ايــن انديشــک

ها، بـا  يري و يافتـکپردازي، نحـوة بررسـي و نتيجـکشناسي شـوند كـک در نظريـک يري روانشکل

 کـرد اسـلامي راشناسـي بـا رويباشـد و نـام روانشناسي متفـاوت ميرويکردهاي موجود در روان
 تواند بک عنوان اسمي با مسمي و زيبنده بک همراه داشتک باشد.مي
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